
هست بالله ســـهل و آسان پیش 
دزد خانگی

زحمـــت دزدی کـــه از بـــام آمد و 
از در گذشـــت

تازه گشت از فرقه قزاق در دوران ما
آنچه از خیل غزان در دوره سنجر گذشت

هیچ نگذشت از ستم بر ما ز چنگیز مغول
کز رضاخان ستمکار ستم گستر گذشت

ملک الشعرای بهار

پیامبر اسلام )صلی الله علیه و آله و سلم(: 
خدایا نعمت ســـرزندگی و کوشـــایی را به ما ارزانی دار و از سســـتی، تنبلی، ناتوانی، بهانه آوری، 

زیان، دل مردگـــی و ملال، محفوظمان دار.

ـ بیروت( ، ج 91، ص 125( )بحار الانوار )ط ـ
سخن روز

حالا یک سال شده که نیستید آقای عزیز…
فریناز ربیعی، نویســـنده در اینســـتاگرامش به بهانه سالگرد 
درگذشت آیت الله ناصری نوشـــت: »امشب چشم در چشم 
ضریحِ تو ســـرخ حضرت عبدالعظیم، یادتان کردم... شـــما 
آقـــای عزیز… که هـــر وقت گره کـــور می شـــدم، می کوبیدم 
می رفتـــم اصفهان یک راســـت مســـجد کمر زرین یـــا دم در 
خانه تـــان. یک بـــار اما به مو رســـیده بودم، انـــگار که همان 
مـــو هـــم تـــاب نداشـــت، عجله داشـــت بـــرای پاره شـــدن، 
بی قـــرار و آشـــفته و بریـــده از عالـــم و آدم خـــودم را رســـاندم به شـــما، بعد صلاة ظهـــر جمعیت 
را شـــکافتم و دم ســـوار شـــدن به پیکان ســـفید یخچالی ســـلامتان کردم، نشـــد درست صحبت 
کنیـــم، خودم را دوباره دم مغرب رســـاندم، آنقـــدر چک و چانه زده بودم که یـــک آقایی اجازه داد 
قبـــل نماز دقایقی راه بـــاز کنم از زنانه طرف محراب و پشـــت به صفوف مردانه چند نفســـی موی 
دلـــم را بند بزنم به ریســـمان ایمان شـــما. گفتم، همـــه را، ام پی تری، چند توصیـــه و یکی دو کلام 
مهربان از شـــما نصیبم شـــد و از فرداش نفس حق شـــما کار خودش را کرد… کن فیکون شـــد… 
حالا شـــما به من بگویید، شـــما که مناســـبات این عالم مثل موم کف دســـت تان بود، شـــما که 
ما کلمه می شـــدیم و نمی شـــدیم برایتـــان فرقی نداشـــت و روزگار منتظر یک دعایتان بـــود تا پا از 
بیـــخ گلوی  مان بـــردارد، شـــما بگویید ما آدم های همیشـــه ته چاه کـــه توی زندگی مـــان، نه مدام 
کـــه به لطـــف و کرم یکی مثل شـــما را چنـــد صباحی دیده ایـــم و با نفس حقش، لحمـــه ای هوای 
بیرون چاه به ســـرمان خورده و دوباره ســـقوط کرده ایم حالا چه کنیـــم؟ چه کنیم با این تاریکی؟«

موعد شیعه، روز اربعین است
از  امیـــر دســـتاران، نویســـنده در توئیتـــر خـــود بخشـــی 
صحبت هـــای رهبـــری در ســـال 1352 را دربـــاره اربعیـــن 
بازخوانـــی کرده و نوشـــته اســـت: »آیت الله خامنه ای/ســـال 
1352: یـــک کنگـــره جهانـــی لازم بود بـــرای شـــیعیان روزگار 
ائمـــه)ع(. ایـــن کنگـــره جهانی را معیـــن کردنـــد. وقتش را 
هم معیـــن کردند.گفتند در این موعد معیـــن در آن کنگره 
هر کس بتواند شـــرکت کنـــد.آن موعد روز اربعین اســـت و 
جای شرکت، ســـرزمین کربلا اســـت. چون روح شیعه روح 

کربلایی اســـت.«

کاش تاریخچه نرم افزارهای ایرانی قدیمی را جمع 
کنیم

میـــلاد نـــوری، مهنـــدس نرم افـــزار در توئیتـــرش دربـــاره 
اهمیـــت پرداختـــن بـــه تاریخچـــه نرم افزارهـــای قدیمـــی 
ایرانـــی نوشـــت: »چنـــد روز پیش بـــا یکـــی از بچه ها بحث 
نرم افزارهـــای قدیمـــی بـــود. از نگار هـــم یاد کردیـــم. اوایل 
دهـــه هشـــتاد یـــه نرم افـــزار ایرانـــی بـــود به اســـم نـــگار که 
خیلی معـــروف بـــود و خیلی هـــا احتمالاً می شـــناختنش. 
کار اصلیـــش تغییـــر خـــودکار بک گرانـــد صفحـــه بیـــن چند هـــزار عکس دســـته بندی شـــده به 
صـــورت موضوعـــی و...، تقویـــم شمســـی روی وینـــدوز و... بود که شـــرکت رســـانیک ســـال ۷9 
شـــروع بـــه تولیـــدش کرده بـــود و تـــا جایی کـــه یادمه بـــا دلفـــی 5 نوشـــته بودنش. امـــروز هم 
از وب آرشـــیو رفتـــم یـــه ســـر بـــه ســـایت اون زمان شـــون زدم. اون موقـــع من برای چـــک کردن 
اخبـــار و آپدیـــت بعضـــی برنامه ها و... ســـایت معدود شـــرکت هایی رو که ســـایت داشـــتن چک 
می کـــردم. )بقیـــه رو از کاتالوگ هـــای نمایشـــگاه ها چـــک می کـــردم(. یه بـــار همـــون موقع ها به 
ســـایت رســـانیک ســـر زده بودم، خبـــر زده بودن یکـــی از افـــراد اصلی  تیم شـــون بر اثـــر تصادف 
فـــوت کرده بود. نســـبت به زمـــان خودش خیلی کاربر داشـــته سایت شـــون. اون موقـــع با روزی 
۸۰۰ تـــا تـــک تومان یـــا با تخفیـــف با ماهـــی12۰۰۰ تومـــان می شـــده توی ســـایت رســـانیک تبلیغ 
کنـــی. تـــوی صفحه تبلیغات ســـایتش آهنگ »واســـه نونه واســـه نونـــه« محمـــد اصفهانی پخش 
می شـــده: کاش یـــه جا یـــه تاریخچـــه از ایـــن نرم افزارهـــای ایرانی قدیمی می شـــد جمـــع کرد.«

دروغگویی برای درآوردن پول بیشتر
المیـــرا شـــریفی مقدم، مجـــری تلویزیـــون در توئیتـــرش با 
گلایـــه از رفتارهـــای زیاده خواهانـــه برخـــی نوشـــت: »دیروز 
امدادخودروی ســـیار آمد و در تلاش بـــرای اینکه قبول کنم 
ماشـــین رو ببره تعمیـــرگاه پیشـــنهادی خـــودش، ادعا کرد 
موتور ایـــراد بزرگی پیدا کـــرده. قبول نکردم ببـــره. امروز در 
تعمیرگاه آشـــنا مشـــخص شـــد چند ســـوکت برقی از موتور 
بـــاز کـــرده بود تا ماشـــین روشـــن نشـــه! اینا چطـــوری پول 

درمیارن!؟«

فیلم »تاپ گان« برگرفته از حمله موساد به سایت 
هسته ای صدام

حامـــد پهلوانی، روزنامه نـــگار در توئیترش نوشـــت: »یکی از 
کتبـــی که در دســـت مطالعـــه دارم کتاب »تـــو زودتر بکش« 
اثر رونین برگمن؛ یکی از عملیات های موســـاد علیه سایت 
هسته ای اوســـیراک صدام بود؛ عملیاتی که در ۷ ژوئن 19۸1 
 TopGun انجـــام گرفت. نکته جالبش اینجاســـت در فیلم
تقریبـــاً همون عملیـــات رو به تصویر کشـــیدن از نظر طریقه 

نابود کردن ســـایت هسته ای!«

 حیف است زائر اربعین، درگیر مصادیق لهو باشد
زائـــر هر گامی که بر می دارد نباید مشـــغول به اموری باشـــد که مصادیق لهو اســـت و منافی با هدف عالی این مســـیر باشـــد. 
توجـــه تمرین می خواهد و انســـان دائم بایـــد تذکر و توجهش را تمدید و تجدید کند. کســـی که در این مســـیر گام برمی دارد 
خـــوب جایـــی بار می انـــدازد و باید تمریـــن کند در احیـــای توجهش که در چـــه محضری وارد می شـــود. بایـــد از امور منافی 
پرهیـــز کـــرده و کســـی که در این مســـیر گام بر می دارد حیف اســـت که بـــه امور دیگری فکـــر کند. طریق هـــم طریق تلاوت 

قـــرآن یا زیارت عاشـــورا یا زیـــارت وارث یا زیارت ناحیه و یا ســـوره توحید و ذکر صلوات اســـت.

 |بخشی از سخنان حجت الاسلام والمسلمین جعفر ناصری، استاد اخلاق به نقل از مهر

چریک خستگی ناپذیر 

نگاهی به کتاب »به کی می گن قهرمان؟« 
نوشته نرگس آبیار

سیدعلی  اندرزگو در رمضان سال 131۸ شمسی، در خیابان 
شـــوش تهران در یک خانواده متوســـط متولد شد. با وجود 
ســـختی های معیشـــتی زندگـــی خانوادگی در همـــان دوره، 
بـــه تحصیـــل پرداخت و علوم حـــوزوی را نیز فـــرا گرفت. در 
همان ایام نوجوانی با شـــهید نواب صفوی آشنا شد. همین 
آشـــنایی با منش و شـــخصیت این روحانی مبـــارز در ذهن 
و ضمیر ســـیدعلی اثـــری ژرف گذاشـــت و نتیجه  ایـــن تأثیر 
روحی، آشـــنایی با تشکیلات فدائیان اســـلام و راه مبارزاتی 
آنها بود که در تعیین مشـــی مبارزاتی شـــهید  اندرزگو نقش  

جدی داشت.
شـــهید  اندرزگو فعالیت هـــای مبارزاتی خود علیـــه رژیم را از 
همان نوجوانـــی آغاز کرد و ظاهراً در ترور حســـنعلی منصور 
هم نقش داشته اســـت. با دستگیری همه  همراهان نواب، 
اندرزگـــو زندگـــی مخفی خـــود را آغاز کرد و ســـپس به عراق 
رفت. این زندگی مخفیانه به مدت 15 ســـال ادامه داشـــت. 
در ســـال 13۴5 »اندرزگو« با گذرنامه جعلی به ایران بازگشت 
و دوبـــاره راهی قم شـــد. در قـــم او همچنـــان فعالیت های 
انقلابـــی اش را از پخش اعلامیه گرفته تا تهیه اســـلحه برای 
مبارزان از ســـر گرفـــت. اما این بار هـــم ســـاواک از وجود او 
باخبر شـــد و در پی دســـتگیری اش برآمد. ســـپس در سال 
13۴9 راهی تهران شـــد و با چهره و ظاهری دیگر در مدرســـه 

علمیه »چیذر« به تحصیل مشـــغول شـــد.
 ســـرانجام پس از ســـال ها مبـــارزه با رژیم، در دوم شـــهریور 
ماه ســـال 135۷ در کمین نیروهای ســـاواک گرفتار شـــده و 

به شـــهادت رسید.
نرگس آبیـــار در کتاب »به کی می گن قهرمان؟« که توســـط 
انتشارات ســـوره مهر منتشـــر شـــده، با تلفیق یک داستان 
پرکشـــش بـــا نثـــری روان کـــه مناســـب مخاطـــب نوجوان 
اســـت، زندگی شـــهید اندرزگو را روایت کرده است. آبیار در 
این داســـتان کوتاه و خوش خـــوان، امیرآقای چـــاق را راوی 
قصه کرده اســـت. راوی داســـتان، نوجوانی شکمو است که 
پدر و مـــادرش می خواهند او را از خـــوردن غذاهای چرب و 
ناســـالم منع کنند. آنها حتی برای آنکه فرزند نوجوانشـــان 
از بوفه مدرســـه خرید نکند، به فروشنده مدرسه می گویند 
کـــه به پسرشـــان چیـــزی نفروشـــد، امـــا او تـــلاش می کند 
با شـــیرین کاری های مختلـــف از جمله اســـتفاده از عینک 
پدربزرگ و کلاه پشمی او، فروشنده بوفه را به اشتباه اندازد! 
پدربـــزرگ او با توجه بـــه رفتارهـــای بامزه نوه خـــود، او را به 
داســـتان اصلی که روایت زندگی قهرمان این داستان یعنی 
ســـیدعلی اندرزگو اســـت، می برد. خواننده رســـماً از فصل 
ششـــم کتـــاب وارد قصه اصلی و آشـــنایی با زندگـــی اندرزگو 
می شـــود. تمهید نویســـنده بازنمایی و بازگویی مســـتندات 
زندگی شـــهید از زبان پدربزرگ امیر اســـت که با لحنی گرم 
و صمیمی و متناســـب با ســـن نوجوان نوشـــته شده است. 
در این داســـتان شهید اندرزگو دوســـت پدربزرگ است و به 
رزمنده ای که مـــواد منفجره و ســـلاح را در لباس یا چمدان 
خـــود پنهـــان می کنـــد و آن را شـــهر به شـــهر به مبـــارزان و 

انقلابیون می رســـاند، شهرت دارد.
ترفنـــد آبیار برای اتصـــال قصه زندگی اندرزگو و امیر شـــکمو 
این اســـت که پدربزرگ با شـــیرین کاری های نـــوه اش برای 
دســـتیابی به خوراکی ها، یـــاد اندرزگو می افتـــد و خاطرات 
او را بـــرای نـــوه خـــود و دوســـتش، ممـــل تعریـــف می کند. 
نکته مثبت داســـتان این اســـت که زندگی سراســـر مبارزه و 
فرازونشـــیب شـــهید اندرزگو با نثری صمیمی برای مخاطب 
روایت شـــده اســـت، یعنی نه نثر فدای محتوا شـــده و نه به 
بهانـــه مخاطـــب نوجوان، بخشـــی از زندگی شـــهید ناگفته 

باقی مانده اســـت.

فضای مجازی

یادداشتنقل قول

حجت الاسلام 
والمسلمین 

جعفر ناصری 

استاد اخلاق

ترفند آبیار 
برای اتصال 
قصه زندگی 

اندرزگو و 
امیر شکمو 

این است که 
پدربزرگ با 

شیرین کاری های 
نوه اش برای 
دستیابی به 
خوراکی ها، 
یاد اندرزگو 

می افتد و 
خاطرات او را 
برای نوه خود 

و دوستش، 
ممل تعریف 

می کند. 
نکته مثبت 

داستان 
این است 
که زندگی 

سراسر مبارزه 
و فرازونشیب 
شهید اندرزگو 

با نثری 
صمیمی برای 

مخاطب 
روایت شده 

است
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مرضیه خانی زاده ابیانه / طراح و کارتونیست

 یازده اثر طلایی و نقره ای مربوط 
به دوره های هخامنشی و ساسانی، 

صبح پنجشنبه در موزه هگمتانه 
همدان رونمایی شد. این مجموعه 
که از محوطه های باستانی همدان 

کشف شده اند، در موزه ملی 
ایران نگهداری می شوند که برای 

نمایش موقت با تدابیر امنیتی به 
موزه هگمتانه منتقل شده اند.  

این مجموعه به مدت پنج روز در 
موزه هگمتانه به نمایش گذاشته 

می شود.

عکس:ایرنا

ماجراهای خانم آقای او

نقل چشم و هم چشمی و ژست روشنفکری
همشـــیره جیران باجی، تازه از فرنگ مراجعت 
کرده حال و احوال علیحده ای دارد. ادا اصول و 
قـــر و غمزه و فیس و افاده بـــه حد اعلا در کردار 
و سکناتش هویداســـت. چای نبات به ضرب و 
زور قاشـــق ســـر می کشـــد لاکن و قوت غالبش 
قهوه و چای ســـبز و این قســـم زهرماری هاست 
لاکن از مچ دســـت تا آرنجش النگو ســـوار کرده 
دم بـــه دقیقـــه جرینگ جرینگشـــان کشـــیده 

می خواباند تـــوی گوش آدم.
ربع مســـکون به جهت ازدیاد پول بـــاد آورده به 
تفنن گشـــته، زبان ملتفت شان نشـــده بالاجبار برگشته اند مملکت 
خودشـــان بلکم اولادشـــان همین جا تعلم کرده چیزی بارشان شود.

آخـــر هفتـــه نشســـته بودیم به گفت و شـــنود، ســـر حرف افتـــاد توی 
دهـــان همشـــیره جیـــران باجـــی و هرچـــه خواســـتیم زنجیـــر حرف 
و صدایـــش تـــوأم ببریـــم نشـــد. افتـــاد روی دور پـــز و افاده و ژســـت 
روشـــنفکری که خلق الله به ضرب و زور درس و مکتب با ســـواد نشده 
و شـــعور بارشان نمی شود. فی الحال کســـی به جهت مدارک و مدارج 
تحصیلی مشـــغول کســـب و کار نشـــده، تجربه و قس و علی هذا، اهم 

و اجـــل از تحصیل و تعلم اســـت.
گفتیـــم نقل شـــما متیـــن، فی النهایه صبیـــان مکتـــب می روند، کجا 
مد نظرتان اســـت؟ پرس و جو کردید؟ این طفـــل معصوم ها از غربت 
آمده انـــد، ملتفـــت زبان ما نمی شـــوند، صعب و ثقیلشـــان نشـــود... 
جفـــت پا جســـت حـــاق اوامر ما کـــه: ما این همه آســـمان ریســـمان 
بافتیم که همیـــن را بگوییم. اصلاً توجه به درس و مدرســـه خلاقیت 
ســـرکوب کرده، اضطراب و تنش عارض می شـــود. هاج و واج ماندیم 
چـــه بگوییم. حکماً هرچه بگوییم آســـیای حرفش بـــر همین منهاج 

می چرخد... ســـاکت شدیم!
یادمان به عروســـی جیـــران باجی افتاد. اولاد همشـــیره جیران باجی 
نوزاد بودند، نشســـته بود یک گوشـــه بـــه ضـــرب و زور طفل معصوم 
توی کت و شـــلوار معـــذب فرو کرده پاپیون خفت حلقش می بســـت 
و به ســـودای تیپ آلاگارســـون، طفل معصوم تعب مـــی داد. بماند که 
طفلک حســـابی از خجالـــت والده اش در آمده حاق قر دادن البســـه 
خداتومنی به نجاســـت کشـــیده بالاجبار باقی مجلس البســـه خواب 

کرد! تن 
یک نوبه هم عزم کرده بود به جهت طفل یک ســـاله ســـور و ضیافت 
گرفته خاطره شـــود. یـــک نفر آورده بـــود در و دیوار بـــه بادکنک و گل 
و بتـــه آذین کنـــد، چنـــد فقره تلخـــک هم آمـــده بودنـــد میهمان ها 
بخندند، زهره ترک شـــده و البسه هاشـــان به گند کشـــیده شده بود! 

والا ایـــن دوره زمانه تلخک تـــرس دارد نه خنده!
القصه هر نوبه نقل چشـــم و هم چشـــمی و امـــور بی قاعده بود صف 
اول ایســـتاده گنـــدش در مـــی آورد لاکـــن تـــا حدیث درس و ســـواد و 
فرهنگ شـــد، ژست روشـــنفکری گرفت که روحیه اولاد مهم است...

والله مـــا که بخیـــل نیســـتیم، هرچه کند به خـــود کند، لاکـــن ما دل 
نگرانیـــم فردا روزی ایـــن طفل معصوم ها می خواهند دوســـت و رفیق 
و همـــکار آقای پســـر شـــوند. ایـــن بچه حاق دامـــن والـــده فهمیده و 
کـــس دانا و با شـــعوری مثل ما مرد شـــده، با این در و همســـایه نفهم 

نادان چـــه می کند؟

ریحانه 
ابراهیم زادگان

طنز نویس

 فقدان دانشمندی 
میان رشته ای و متمایز

زنده یـــاد کورش صفـــوی، زبان شـــناس، مؤلف، 
نظریه پـــرداز، اســـتاد دانشـــگاه و مترجـــم، از 
چهره های شـــاخص چندوجهی بـــود که اواخر 
مـــاه گذشـــته پـــس از چند ســـال تحمـــل رنج 
بیماری ســـرطان درگذشـــت. مـــرگ زودهنگام 
خـــلاق،  و  میان رشـــته ای  دانشـــمند  یـــن  ا
بی گمـــان واقعـــه ای بســـی تلـــخ و حســـرت بار 
بـــرای زبان شناســـی، زبـــان فارســـی، فلســـفه، 
منطق و ادبیات اســـت هرچند کـــه کارنامه اش، 
چه از لحاظ کمیت و چه کیفیت بســـی پربارتر 
از عمر به نســـبت کوتاهش اســـت. نکته جالب توجـــه در زندگی این 
زبان شـــناس برجســـته، این اســـت که صفوی بنا به گفتـــه خودش تا 
زمان اخذ دیپلم در آلمان و اتریش زیســـته و تحصیلات متوســـطه اش 
را نیـــز در آنجا به پایان رســـانده اســـت ولی بعد از بازگشـــت بـــه ایران 
تأکید داشـــته که فارســـی ام خوب نبود و اصلاً فارســـی بلـــد نبودم! به 
زعـــم نگارنده، همیـــن خلأ زبانـــی، نقطه عزیمتی می شـــود که صفوی 
تبدیـــل به یکی از ســـرآمدان علم زبان شناســـی و ترجمـــه، بلکه زبان 
فارســـی هم بشـــود و مســـأله زبان، ملکه و چالش ذهنی اش می شود. 
ناگفتـــه نماند، این اتفـــاق نه تنها برای صفوی بلکه بـــرای افراد دیگری 
نیـــز افتاده اســـت و گویا این یک مکانیســـم روانی جبـــران برای ترمیم 

خلأ زبانـــی پدید آمده اســـت.
ســـیر تحصیلی دکتر صفوی نیز، بسیار پرفرازونشـــیب بوده که در این 
مختصر نمی گنجد اما گذراندن چنین ســـیری خبر از استعداد شگرف 
و ذاتی ایـــن آدم می دهد و اگر غیر از این بود، گذراندن چنین ســـیری 
و از رشـــته ای بـــه رشـــته ای دیگر رفتن ها، آن هم نه از ســـر اســـتیصال 
بلکـــه برای بـــه نقطه کمال رســـیدن و ضـــرورت ایجاد پیوند و کشـــف 
ارتباط هـــای میـــان دانش های مختلـــف برایش ممکن نبود. ســـیری 
که بـــه نظر می رســـد شـــرایط کاری پدر و مـــادرش براو تحمیـــل کرده 
اســـت اما صفوی در آن خوش درخشیده و شخصیت متمایزی، هم از 
لحاظ علمی و هم از لحاظ ذوقی و عاطفی شـــده است. چندجنبه ای 
بودن صفـــوی از دیگر نکاتی اســـت کـــه در خصوص ایشـــان می توان 
برشـــمرد. مترجمـــی، معلمی، مؤلفـــی و همین طور فیلســـوف بودن 
و دانشـــمندی در علـــم منطـــق از جمله جنبه های شـــخصیت علمی 
ایشان هســـتند. همین مسأله از او یک شـــخصیت علمی و درجه یک 
بینارشـــته ای ســـاخته، تا جایی که حلقه وصل زبان شناسی و ادبیات 
و فلســـفه و منطق می شـــود و آثار خلاقه و سرشـــار از ایـــده و تئوری در 
این زمینـــه پدید می آورد کـــه از آنها به عنوان منابع و مرجع اســـتفاده 
می برند. صفوی ســـبب روی آوردن شـــاگردانش به بینارشته ای شدن 
و پیوند حوزه های مختلف به هم نیز شـــده اســـت و در این راستا، هم 
جریان ســـاز بوده و هم آثار بسیار قابل توجهی خلق کرده است. دکتر 
صفوی بنا بـــه روایت های دوســـتان و همکارانش، انســـانی کم نظیر از 
لحاظ منش و خلق و خوی فردی هم بوده اســـت. این وجوه شخصی 
شـــامل تمایزهـــای اخلاقـــی و شـــخصیتی در وجود ایشـــان می شـــود 
که ازجملـــه می توان بـــه خوش مشـــربی و طنز کم نظیـــر، صمیمیت 
و مهربانـــی و گشـــاده رویی، فروتنـــی و تســـاهل و مدارا بـــا طیف های 
مختلـــف فکری، نظـــم و ترتیب مثال زدنی و بی حاشـــیه  بودن اشـــاره 

کرد. یـــادش گرامی وراهش پـــر رهرو باد!

درنگطنز

صفورا 
رستمی نژاد
روزنامه نگار

آزاده 
جهان احمدی

  منتقد ادبی

عکس نوشت


